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پیش از موعدافزایش بازنشستگی
ایرنا: معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی 
با اشاره به نرخ صعودی بازنشستگی پیش 
از موعــد در ایــن ســازمان طی ســال های 
اخیــر، گفت: «جمعیت آمــاری این گروه از 
ســال ۱۳۹۹ از بازنشســتگان عادی پیشــی 
گرفــت بــه نحــوی کــه در حــال حاضر 
۵۱.۴ درصد مجموع بازنشســتگان کشــور 
را افراد بازنشســته پیش از موعد تشــکیل 
می دهند». محمد محمــدی قره باغ افزود: 
«سال ۱۳۹۱ آمار بازنشستگان پیش از موعد 
در تأمین اجتماعی معادل ۱۴ درصد مجموع 
بازنشســتگان این ســازمان بود که اکنون به 
بیش از ۵۱ درصد رسیده است. طبق آخرین 
آمارهای رسمی، تعداد بازنشستگان پیش از 
موعد ســازمان تأمین اجتماعی یک میلیون 
و ۶۱۰ هــزار و ۱۱۱ نفــر اســت». محمــدی 
ادامه داد: «سیاســت بازنشســتگی پیش از 
موعــد در ابتدا با اهدافــی همچون اجرای 
حمایت هــای مقرر در قوانین بازنشســتگی 
ســخت و زیان آور، قانون نحوه بازنشستگی 
جانبازان، تعدیل نیروی انســانی شــاغل در 
صنایع و دســتگاه های اجرائی  اعمال شــد. 
اما در ادامه اهــداف مورد نظر از اجرای آن 
به طور مطلوب محقق نشــد و با توســعه 
مداوم بازنشســتگی پیش از موعد، علاوه بر 
اثرات نامطلوب بر شاخص های عملکردی 
سازمان تأمین اجتماعی، موجب بروز اختلال 
اساسی در حوزه اشــتغال هم شده است». 
محمدی گفت: «به استناد آمارهای رسمی، 
نسبت پشــتیبانی ســازمان تأمین اجتماعی 
به عنــوان یک شــاخص بین المللــی برای 
بررســی وضعیت تعادل مالی صندوق های 
بیمه پردازان  (نســبت)  تعداد  بازنشستگی، 
به ازای هر مســتمری بگیر از ۹ ۲۴. در ســال 
۱۳۵۴ بــه ۸ ۳. در پایان ســال ۱۴۰۳ کاهش 
یافته اســت. در صورت ادامه روند کاهشی 
این شــاخص با توجه به تعــداد قابل توجه 
بیمه شــدگانی که مشــمول حمایت دولت 
بــوده و نیــز افزایــش چشــمگیر مصارف 
بلندمــدت در اجــرای طرح های متناســب 
سازی مستمری ها، شاهد مسائل و مشکلات 

جدی تری خواهیم بود». 

کارزار بازسازی اجتماعی

در میدانــی تنگ و پیچیده گرفتار آمده ایم؛ مدیریت ناکارآمد از یک ســو و از 
سوی دیگر قدرت های بیگانه بدخواه. در چنین وضعیتی، ایجاد هرگونه تغییر 
یا بهبود شرایط دشوار به نظر می رسد؛ گویی راهی به بیرون نیست. اما روند تکاملی 
جوامع نشــان می دهــد که در این شــرایط هم راه نجــات وجــود دارد. راه نجات 
انتخاب های روزمره تک تک ماست. «آینده روشن» نه در انتظار معجزه و نه در انتظار 
لطف از بیگانگان نهفته است. آینده روشن در گرو انباشت هزاران انتخاب اخلاقی در 
حوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی اســت که ســنگ  بنای جامعه ای مقاوم و 
تاب آور را می سازد. «آینده روشن» در تکرار و تداوم هزاران عمل آگاهانه، اکثرا دشوار 
و خــلاف جریان آب شــکل می گیرد که نه احساســی، بلکه کاملا حســاب گرانه و 
معطوف به بقای یک جامعه انجام می شــود. اســاس این تحــول، نه در تظاهرات 
خیابانــی، بلکــه در تلاش های مســتمر روزانه فردفرد مــا قــرار دارد. این  نگاهی 
آرمان گرایانه نیســت، بلکه یک اســتراتژی عملی برای بقا ســت. وقتی ساختارهای 
مدیریتی  ناکارآمد هستند، تنها واحد مقاومتی که همچنان در کنترل نسبی افراد باقی 
می ماند، حوزه عمل شــخصی است. اما باید توجه کرد که حوزه عمل شخصی اگر 
صرفا به «حفظ کرامت» محدود شــود، در عرصه اجتماعی شکست خواهد خورد. 
آنچه ضروری اســت، تبدیل این حوزه به یک «کارزار بازسازی» است. درست است. 
درست کاری در شرایط موجود، یک انتخاب پرهزینه است، ولی این پرهزینه بودن آن 
را به عملی احساســی یا پوچ تبدیــل نمی کند. در چنین ســاختاری، انجام وظیفه 
براساس قانون و اخلاق، یک عمل است. هر یک از ما در هر جایگاه اداری یا سازمانی 
اگر پرونده ای غیرشــفاف را امضا نکنیم، پــروژه ای بی قاعده را متوقف کنیم، گزارش 
دقیق بدهیم و در زنجیره توزیع رانت قرار نگیریم، این رفتار جریان عادی ناکارآمدی 
و فساد را مختل می کند. اگر چنین افرادی افزایش یابند، فشار درونی می تواند سیستم 
را وادار بــه تطبیق یــا بازنگری کند. در فضایی که رشــوه «راه حل» و دورزدن قانون 
«زرنگی» قلمداد می شــود، انتخاب درست کاری، هزینه ای فوری اما اثری بلندمدت 
دارد. وقتی کســی از خرید یا فروش خدمات صوری خودداری می کند، از احتکار کالا 
بــرای افزایش قیمت پرهیز می کند و در تعهدات خود صداقت را رعایت می کند، در 
حال بازسازی ویرانه ای به نام «اعتماد» است. این اعتماد، بنیادی ترین مایه همکاری 
اجتماعی است. امتناع ما از پرداخت رشوه برای گرفتن یک مجوز، یک داده آماری و 
رفتاری قابل مشاهده اســت که بر اطراف خود اثر می گذارد و فراوانی آن نزد افراد، 
هزینه های فساد را بالا می برد. وقتی شما کالایی را احتکار نمی کنید، صرفا این نیست 
که «انســان خوبی» هستید، بلکه دارید به تضعیف مکانیســم های سودجویانه ای 
کمک می کنید که تورم افسارگســیخته را تغذیه می کنند. وقتی جامعه مصرف زده، 
خود به ابزاری برای فشــار اقتصادی تبدیل می شــود، افراد می توانند با کنارگذاشتن 
تجمــلات غیرضــروری و خرید عاقلانــه به چرخه اقتصــاد واقعی کمــک کنند. 
سرمایه گذاری منطقی (مثلا در قالب تعاونی های کوچک) به جای پرداختن به دلالی 
دلار و بیت کویــن، اقتصــاد خانواده را از آســیب نوســان های بــزرگ دور می کند. 
صرفه جویی در آب و برق، تنها یک توصیه حکومتی نیست؛ یک تاکتیک حیاتی برای 
کاهش آســیب پذیری ملــی در مقابل بحران هــای اقلیمی و مدیریتی اســت. هر 
جامعه ای با گفت وگو و خرد جمعی بقا می یابد. به جای غرزدن و وقت گذراندن در 
شبکه های بی محتوای مجازی باید مطالعه مستمر داشت و تمرین ایده پردازی کرد. 
خواندن کتاب و مطالعه عمیق اقدامی فردی اســت که وقتی در سطح کلان شایع 
می شود، فضای عمومی را از بنیاد دگرگون می کند. کار تیمی و گروهی را می توان از 
پروژه های کوچک خانوادگی و دوســتانه و محلی آغاز کرد؛ کارهایی مثل پاک سازی 
دوره ای محیط زیست یا راه اندازی یک کتابخانه کوچک. کمک به نیازمندان نیز در این 
چارچوب، یک ســرمایه گذاری برای افزایش تاب آوری کل سیســتم اجتماعی است. 
جلوگیری از سقوط یک خانواده به ورطه فقر، از وقوع جرم یا بی خانمانی دیگری که 
می تواند هزینه های اجتماعی کلانی بر دوش همه بگذارد، جلوگیری می کند. آینده 
روشــن، حاصل جمع جبری این اقدامات دشــوار و حساب شده اســت. این راه پر از 
ریسک شخصی، چشم پوشی از منافع کوتاه مدت و تلاش طاقت فرسای روزمره است. 
اما تنها راهی اســت که در شــرایط فعلی امکان نجات دارد. نجات ما، نه در انتظار 
معجزه و لطف از دیگران، بلکه در تغییر عادات خودمان و سازمان دهی آن تغییر در 
کنار دیگرانی که همین منطق را پذیرفته اند، اتفاق می افتد. حال ســؤال اساسی این 
اســت که چگونه می شود اقدامات اخلاقی فردی و گروهی کوچک را به تغییر کلان 
جامعه و تغییر رفتار در حکمرانی پیوند داد؟ به نظر می رســد ســاختارها، صرفا با 
«الگوی خوب بودن» مردم تغییر رفتار نمی دهند. تغییر نحوه حکمرانی معمولا نه از 
روی اقنــاع اخلاقی، بلکه در نتیجــه تغییر در معادله هزینه-فایــده پیش می آید. 
اقدامــات فردی و گروهی دقیقا هنگامی به تغییر کلان می انجامند که بتوانند بر این 
معادله تأثیر بگذارند. ابتکارات مردمی موفق (مانند شبکه های تعاونی، کمپین های 
صرفه جویــی) کــه بدیل ناکارآمدی های مدیریتی می شــوند، دولــت را در معرض 
انتخاب های جدید قرار می دهد. هنگامی که فرهنگ رشــوه در میان مردم به حدی 
کاهش یابد که مأمور دولتی نتواند مثل سابق عمل کند، وقتی  پرهیز از مصرف گرایی، 
بــازار کالاهــای وارداتی مرتبط با رانــت را راکد کند یا وقتی کــه کمک های مردمی 
ســازمان یافته، کارکرد برخی نهادهای رسمی را زیر ســؤال ببرد، هزینه حفظ وضع 
موجود برای سیســتم افزایش می یابد. سیســتم مجبور می شود در روش های خود 
تجدید نظر کند. این تجدید نظر  می تواند به شــکل صدور مجــوز برای فعالیت های 
مردمی، تغییر مقررات یا حتی جذب اصلاح طلبان در ساختار مدیریت باشد. اقدامات 
جمعی پایدار می تواند بنیان های فرهنگی فســاد را سست کرده و دولت را به تغییر 
رویــه وادارد. مهم ترین دســتاورد اقدامات خُرد، ایجاد ســرمایه اجتماعی متراکم و 
شــبکه های اعتماد اســت. این شــبکه ها در روزهای بحران (اعم از بلایای طبیعی، 
شوک های اقتصادی یا تنش های سیاســی) به مثابه یک نیروی غیرمتمرکز و مقاوم 
عمل می کنند. وجود چنین شــبکه هایی  به جامعه قدرت چانه زنی می بخشد. باید 
توجه داشــت بهتریــن نوع تغییر در حکمرانــی، تغییر در رفتــار و تغییر در ترکیب 
نخبگانی حاکم اســت که در مواجهه با فشارهای اجتماعی رخ می دهد. انواع دیگر 
تغییرات بســیار پرهزینه و نتیجه آن بسیار پرابهام است. «آینده روشن از مسیر تبدیل 

اخلاق فردی به قدرت اجتماعی می گذرد».

مقابــل دادگاه انقــلاب، خانواده ها در رفت وآمدند. بیشــتر آنها اطــلاع چندانی از پرونده 
بازداشــتی های خود ندارند؛ ماجرایی که راه را برای سوءاستفاده کلاهبردارها و اخاذی فراهم 
می کند. بین این آدم های ســردرگم، بســیاری برای اولین بار به این ساختمان پا گذاشته اند و از 
روند قضائی پرونده ها، مخصوصا در این شــرایط بی خبرند؛ خانواده هایی که وکیل یا مشــاور 
حقوقی ندارند تا در این شــرایط راهنمای آنها باشد. یکی از آنها زن میانسالی است. او از روند 
پرونده پســرش می گوید که هر روز پیگیر آن اســت: «چند روز از پســرم بی خبر بودم، با پا درد 
و هزار درد همه جا را گشــتم، از پلیس امنیت تا اوین، ولی گفتند اســم او در هیچ کجا نیست. 
بالاخره خودش چند روز قبل تماس گرفت و گفت این مدت بازداشــت بوده. من مُردم و زنده 
شــدم. باور کنید در تمام آن چند روز اگر کســی را پیدا می کردم که پول می گرفت تا نشانی از 
پســرم بدهد، اگر داشتم حتما این کار را می کردم. آدم بعضی وقت ها به هر چیز کوچکی هم 
امید می بندد. صدای پســرم را شــنیدم خدا را شــکر کردم، بی خبری از همه چیز بدتر است». 
این شــیوه از کلاهبرداری را بیشتر آدم های جلوی دادگاه نمی شناسند. چند دختر و پسر جوان  
جلوی درِ دیگر دادگاه  می گویند منتظر آزادی دوستشــان هســتند و تا به حال چیزی در مورد 
این شــکل کلاهبرداری نشنیده اند: «راستش اولین بار است که اصلا به چنین جاهایی می آییم، 
ولی آن قدر آدم هایی که این چند روز دیدیم به معنای واقعی بی چاره بودند که شاید اگر چنین 
پیشــنهادی به آنها شود، اگر امکانش را داشته باشــند حتما قبول می کنند. در این شرایط آدم 
به هر چیزی چنگ می زند، به هر وعده ای امیدوار می شــود. دقیقا مشابه شرایطی که خانواده 
دوســتم در این مدت تجربه کردند و ما شــاهد آن بودیم». زن دیگــری که چند متر جلوتر به 
دیوار تکیه داده، با جملات کوتاهی پاســخ می دهد: «این چند روز که اینجا می آمدم کســی به 
من چنین پیشــنهادی نداد و تا به حال هم چنین چیزی را نشــنیده بودم. ولی اگر کسی تجربه 
بازداشت داشته باشد، می داند  این حرف ها همه دروغ است و هیچ کس نمی تواند کاری انجام 
دهد. همین الان از خانواده ها بپرســید چند نفرشان وکیل دارند. قول می دهم هیچ کدام وکیل 
ندارند و تا به  حال پا به چنین جاهایی نگذاشــته اند. از طرفی هم نگران یا بی خبر از بازداشتی 
خود هستند، طبیعتا در این شرایط هر کلاهبردار و دزدی موفق می شود». چند زن و مرد دیگر 
هم مشــابه او، در تمام این چند روز که پیگیر پرونده بازداشتی های خود بودند چیزی در مورد 

این ماجرا نشنیده اند.
کمی دورتر از آنها مردی میانسال توضیح می دهد  از زمان دستگیری های سال ۱۴۰۱ شنیده 
بود  آدم هایی با پیشــنهاد دریافت پول، قول آزادی به خانواده ها می دهند: «همه این وعده ها 
دروغ است. سال ۱۴۰۱ هم یکی از بستگان ما فریب یکی از آنها را خورد. پول را که واریز کرده 
بــود، طرف دیگر جواب تلفنش را هم نداد؛ آن هم در شــرایطی کــه خانواده ها از نظر روحی 
آســیب پذیرتر از هر وقت دیگری هســتند. این سوءاستفاده اســت، آن  هم نه ۱۰ یا ۱۵ میلیون 
تومان، بلکه عددهای ۸۰ میلیون، ۹۰ میلیون تومان به بالا بود. یک نفر با بدبختی و هزار امید 
ایــن پول را جمع می کند، ولی بعد از واریز  دیگر ارتباط قطع می شــود. تصور کنید خانواده ای 
کــه در این موقعیت قرار دارد چه بر ســرش آوار می شــود. همین، یک فشــار مضاعف برای 

خانواده هاست».
شلوغی مقابل دادگاه انقلاب کم و زیاد می شود، با این حال بیشتر آنها اطلاعی از این شکل 
وعده فروشــی ها ندارند. هرچند بیشــتر آنها اذعان دارند سردرگمی های قضائی که این روزها 

تجربه می کنند، احتمال قبول کردن پیشنهادهایی از این دست را در آنها بالا می برد.

تعرفه ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومانی کلاهبرداران
بسیاری از وکلا هشدار می دهند در این روزهای شلوغ دادسرا و دادگاه ها، امکان سوءاستفاده 
افرادی وجود دارد که با عنوان افراد پرنفوذ برای تســریع رونــد پرونده از خانواده ها پول های 
قابل توجهی دریافت می کنند. عثمان مزین وکیل است و برای «شرق» توضیح می دهد  برخی 
در این شرایط از درد مردم برای خود کیسه می دوزند: «الان بسیاری از افراد بازداشت  هستند و 
معلوم نیست پرونده آنها به کدام مرجع قضائی منتقل شده یا با وثیقه آنها برای آزادی موقت 
موافقت می شــود یا نه؛ بنابراین امکان دارد این افراد به دلیل نگرانی بالایی که دارند، در دام 
کلاهبردارها بیفتند. پس دســتگاه قضائی باید اطلاع رسانی شفاف برای خانواده ها انجام دهد 

تا فرصتی برای این سوءاستفاده ها فراهم نشود».
این افــراد با روش های مختلفی با خانواده بازداشــتی ها ارتباط برقــرار می کنند. مزین در 
مــورد نوع فعالیت این افراد توضیح می دهد: «این افراد کــه خود را فرد با نفوذ  یا حتی وکیل 
معرفی می کنند، به دو شــیوه رفتار می کنند؛ عده ای بعد از دریافــت پول به طور کامل ناپدید 
می شــوند، برخی هم پول را می گیرند و شــروع به لایحه نوشتن و حتی قبول وکالت می کنند، 
در صورتی که دســتگاه قضائی در این شرایط اصلا وکالتی را قبول نمی کند. بنابراین عملا این 
کارها دســتاوردی برای خانواده بازداشتی ندارد. پس در این شرایط خانواده ها فقط به وکلای 
آشنا به پرونده های سیاسی و امنیتی مراجعه کنند. از طرفی دستگاه قضائی هم در این شرایط 
مجال ورود وکلا را در دادگاه به هیچ وجه نمی دهد. به وکلای مورد وثوق قوه قضائیه یا وکلای 
مــاده ۴۸ هم فقط اجازه اعلام وکالت می دهد؛ یعنی اساســا امــکان مطالعه پرونده  یا دفاع 
قانونی و صحیح هم برای آنها فراهم نیســت». طبق گفته های مزین، این افراد معمولا جلوی 
در دادســراها یا دادگاه انقلاب به ســراغ خانواده ها می روند و بــرای موضوعات مختلف مثل 
وعده آزادی، پیگیری پرونده یا حتی حق تماس، با شماره حساب های شخصی و حقیقی مبالغ 
قابل توجه ای را پیشــنهاد می دهند: «برای پرونده های سال ۱۴۰۱ مبالغ بین صد تا ۵۰۰ میلیون 
تومان به خانواده ها پیشــنهاد می شد که پرداخت کنند، اما طبق گزارش هایی که به من رسید، 
این اعداد امســال ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان بوده است. خانواده ها در این شرایط سردرگم اند و 
این کلاهبردارها از اســتیصال خانواده ها سوءاستفاده می کنند. مثلا در همین چند روز به یکی 
از خانواده هــا گفته بودنــد اگر مبلغی پرداخت کنند، روند پرونده تســریع پیدا خواهد کرد، در 

صورتی که هیچ فردی امکان ورود به پرونده یا مداخله در روند آن را ندارد».
برخی وکلا دلیل این سوءاســتفاده ها را نبود اطلاع رســانی شفاف دســتگاه قضا می دانند. 
شــهلا اروجی هم وکیل اســت و در این مورد به «شرق» می گوید: «در حال حاضر هیچ فردی 
نمی توانــد خارج از مراحل قضائی  برای افراد بازداشــتی کاری انجام دهد. بنابراین هر فردی 
که به ســراغ خانواده ها می رود تا در ازای مبلغی پول، در روند رســیدگی پرونده اثری بگذارد 
یا باعث آزادی متهم شــود، شیاد است. حتی در یکی از پرونده های مهم سال ۱۴۰۱ هم فردی 
به خانواده ها چنین پیشنهادی داده بود که بنده اجازه ندادم خانواده ها پولی واریز کنند؛ چون 
اینها همه امید واهی اســت کــه به خانواده های نگران می دهند. طبــق داده هایی که به من 
رســیده بود، در ســال ۱۴۰۱ از صد میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومان از خانواده ها پول می گرفتند تا 
اثری در پرونده ایجاد کنند. بنابراین عددهای پیشنهادی امسال بیشتر هم خواهد بود، در حالی 

که از دســت این افراد که خود را پرنفوذ معرفی می کنند، کاری برنخواهد آمد و صرفا با توجه 
به شلوغی مراکز قضائی و تعداد بالای بازداشتی ها به دنبال کاسبی خود هستند».

سوءاستفاده از نگرانی و بی خبری مردم
این روزها بســیاری از وکلا اعلام کرده اند  به شــکل داوطلبانه  به خانواده های بازداشــتی 
مشــاوره می دهند که بخشی از این کار باعث آگاهی رســانی و کاهش چنین سوءاستفاده های 
مالی می شود. با این حال معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان یزد یکم بهمن ماه درباره 
وکلایی که در اعتراضات اخیر اعلام وکالت رایگان کرده اند، گفته بود  چنین اقداماتی با اخلاق 

حرفه ای وکالت سازگار نبوده و ممکن است موجب تهییج به اغتشاش شود.
 در شرایطی که دسترسی وکلا به پرونده ها چندان مؤثر نیست و خانواده ها دچار سردرگمی 
هســتند، امکان سوءاســتفاده از خانواده بازداشــتی ها افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین ابوذر 
نصرالهی، وکیل، به «شــرق» می گوید: «وکیل دادگستری کنشگر سیاسی نیست، بلکه کنشگر 
حقوقی است. وظیفه حرفه ای وکیل دادگستری بر این محور قرار دارد که از حقوق متهم دفاع 
کند. حتی وکلایی که در این ســال ها به قتل رســیدند در رونــد پیگیری ها، متهمی که مرتکب 
قتل وکیل شده بود هم در جلسات دادگاه مکلف به داشتن وکیل است تا در دادگاه از او دفاع 
کند». نصرالهی معتقد اســت این شرایط امکان سوءاستفاده مالی از خانواده ها را مهیا می کند 
و توضیح می دهد: «در این دوره روند رســیدگی به پرونده ها به دلیل تعداد بالای بازداشت ها 
بســیار کندتر از ســال ۱۴۰۱ پیش می رود. از طرفی وکلا حق دسترسی به پرونده را ندارند و در 
دادســرا هم فقط وکلای ماده ۴۸ امکان حضور دارند. همین موضوعات باعث می شود برخی 
در مجامع قضائی به ســراغ خانواده های نگران بروند و به بهانه آزادی یا پیگیری بازداشتی ها 

از آنها پول  دریافت کنند».

گزارش «شرق» از کلاهبرداران مقابل دادسرا  

سوءاستفاده از خانواده بازداشتی ها
عده ای به بهانه تسریع پرونده، با وعده آزادی بازداشتی ها

 از وضعیت خانواده ها سوءاستفاده کرده  و از آنها چند صد میلیون تومان طلب می کنند

از جامعه يادداشت

حامد خانجانی
دانش آموخته فلسفه اخلاق

نســترن فرخه: بی خبری، نگرانــی و ســردرگمی خانواده های بازداشت شــدگان 
اعتراضــات اخیر مقابل دادســرا و دادگاه ها، به فرصتی بــرای کلاهبرداری تبدیل 
شده اســت. افرادی با حضور در مقابل ســاختمان های قضائی که محل رفت وآمد 
خانواده بازداشتی هاست، با معرفی خود به عنوان افراد بانفوذ یا حتی وکیل و دادن 
وعده هایی همچون تسریع پرونده، آزادی، حق تماس یا مرخصی، از خانواده ها مبالغ 
چند صد میلیون تومانی دریافت می کنند. این وعده ها بنا بر تأکید وکلای دادگســتری، 
هیچ اثر قانونی ندارد و دروغ اســت. آنها ریشــه اصلی ایــن کلاهبرداری ها را نبود 
شــفافیت و اطلاع رسانی مؤثر دســتگاه قضائی، محدودیت شدید دسترسی وکلا به 
پرونده ها و افزایش تعداد بازداشت ها می دانند؛ ماجرایی که پس از اعتراضات سال 

۱۴۰۱ و افزایش بازداشت های آن زمان هم اتفاق افتاده بود.

تخریب پهنه های میراثی شهرها و مسئولیت عمومی
اما مهم ترین موضوع در حفاظت از میراث در شــهرها و روستاهای 
کشــوری که میراث در همه جــای آن حیّ و حاضر اســت، به قول 
بانو منیر همایونی در جلســه ایکوم، آمــوزش عمومی در کتاب های 
دبستانی تا دبیرستانی و در مدارس است. مردم ما نمی دانند تعریف 
میــراث فرهنگی دقیقا چیســت؟ و چرا باید از آن از ســوی خود مردم حفاظت 
شــود، حتی اگر مسئولان در شهرستان ها حواس شــان نباشد. آری وزارت میراث 
فرهنگــی و دولتی ها هم باید مردم، مالکان و متخصصان دغدغه مند را در کارها 
ســهیم کنند و از ایشــان کمک بگیرند تا ضوابط و حق میراث درست اجرا شود! 

به قول شکسپیر: بودن یا نبودن؟ مسئله این است: قبل یا بعد از وقوع فاجعه؟
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